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 نوع مقاله:  

 مقاله پژوهشی 

های  انسان مخلوق برگزیده خداست ولی همانند سایر موجودات دارای نیازمندی 

متعددی است که برای رفع آنها باید با خالق و سایر عناصر مخلوقات در ارتباط  

با خدا، خلقت،  ارتباط خود را  است    ریخود، ناگز  اتیح  ۀادام  یبرا   یهر انسانباشد.  

ارتباط  .  ستین  یچهار ارتباط بر  نیاز ا  یانسان  چیمسلماً ه  ارتقا بخشد.خلق و خود  

شود. ارتباط انسان با  های عبد و مولا و عاشق و معشوق دیده میبا خدا در شکل 

های وجودی و امکانات و اهداف زندگی  خود همان معرفت النفس و شناخت ساحت 

است، مصداق ارتباط با خلق را در رابطۀ مهربانی، خوش خلقی و کمک به همنوع 

و مصداق ارتباط با طبیعت را در همزیستی مسالمت آمیز با جانوران و رعایت حقوق  

خالق    ۀها رابط ارتباط   نیا  نیمهمترتوان بررسی نمود.  طبیعت جاندار و بی جان می

.  ردیگیمورد صورت م نیبه ا یابیبا هدف دست  گرید ۀو مخلوق هست و سه رابط

  نیا  یی. واکاوگذاردی اثر م  یو هنر  یدر آثار ادب  تیبشر  ممسائل مه  یعیبه طور طب

  تواند یم  کند،ی م  یکه در جهان معاصر زندگ  یبه عنوان شاعر پورامین موارد از منظر  

  ی هاارتباط   یپس با بررس  اورد؛یرا به ارمغان ب  یودمند س   جینتا  یانسان امروز  یبرا 

و   ییآشنا  یهر چند کوچک، برا  یگام  م،یتوانی چهارگانه در اشعار شاعر مذکور م

ق بهتر  برداشت. همچن  صریفهم  اشعارش  درج  ن یو  در  و  انسان  بالاتر   ۀشناخت 

به    جهتر شدن به او، مورد توجه نگارنده است. با تو  کیو نزد  یشناخت خالق هست

  ت.سین  یعرفان  ۀاز صبغ  یخالپور امین که اشعار    نیا
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 . مقدمه 1

دنبال  این   به  چهارگانپژوهش  عناصر  شامل:  ۀشناخت  ؛  خود  خلقت،  خلق،  خدا،  ارتباطی 

و  پورامیندر اشعار    (مخلوق   خود،  خالق،  خلق، )  انسانی   ۀچهارگان  یها ارتباط  یواکاور همچنین  

ه،  چهارگان  ی هاارتباطبندی  تحلیل محتوای آثار او بوده و برای درک درست این موضوع طبقه

او    اشعار تر  قیفهم بهتر و عم  پوروامینتر  قیشناخت دق  ا،و خد  نش یشناخت بهتر انسان، آفر

 مورد نظر است. ی به صورت روشمند و کاربرد
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

اسلا عرفان  همدر  چهارگانه  ۀمی  ارتباطات  در  انسان  مادی  غیر  و  مادی    خلاصه ای  شئون 

 که عبارتند از:   شودمی

 یعبادت و شکرگزار  تقوا، ایمان،  نظیر:  ارتباطات انسان با خالق.  1
با خو.  2 ویعنی    ابعاد حیوانیشامل  د:  ارتباط انسان  ارضای گرسنگی  در  تعدیل  و    هدایت 

و    هدایت در پرورش جسم   ی،.س.ن.هدایت در میل ج  هدایت در گرایش به خواب،  ، تشنگی

تعالی اندیشه    پرورش عقل،  فضیلت جویی،اعم از    اهداف شناختییعنی    ابعاد مختص انساننیز  

جاودانگی   حس خداخواهی،  پرورش حقیقت جویی، اعم از    اهداف گرایشیو    و خود شناسی 

دفاع از دست آوردهای شخصی و اجتماعی،گرایش به    زندگی اجتماعی،  کمال جویی،  طلبی،

 تقویت اراده ، تعدیل گرایی به تملک  زیبایی و هنر، 

  والدین،  با پیامبران و امامان،  اعم از ارتباط  ارتباط اجتماعی: یعنی  ارتباط انسان با خلق.  3

  ولید،مانند ت  روابط اقتصادی  . همچنین مؤمنان و عموم مردم  مربی،   معلم،   همسر و فرزندان، 

  ل،لا آزادی و استق   احیای امر به معروف و نهی از منکر،نظیر    روابط سیاسی  و نیز  توزیع، مصرف

 وم.آداب و رسیعنی  روابط فرهنگی و نهایتا تحکیم و اخوت 

 ( 54 :1394،معتمدی) « شناخت طبیعت و بهره برداری از طبیعت ارتباط انسان با طبیعت:. 4

ای برخوردار است. با توجه به اینکه  بررسی آرا و نظرات انسان دیروز و امروز از اهمیت ویژه

رسد واکاویی این موارد  انسان امروز دچار مادی گرایی و نوعی سرگردانی شده است، به نظر می

تواند برای انسان  کند، میبه عنوان شاعری که در جهان معاصر زندگی میپورامیناز منظر  

بیاورد ارمغان  به  را  سودمندی  نتایج  پژوهش   .امروزی  بدانداین  است  در    پورامین  درصدد 

در  ؟ او  کندیم   می ترس  یی هایژگ یرا با چه و  ی اشعارش اشرف مخلوقات، خالق و جهان هست
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تر  قیبه شناخت عم   اشعار او   یبا بررس توان  می  داشته؟ توجه    یاشعارش به هر چهار ارتباط انسان 

 ؟ دیخود رس رامونیشناخت جهان پ  وخدا 

   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

خلق و خود در ارتباط باشد؛ به    خلقت،   حیات خود ناگزیر است با خدا،   ۀهر انسانی برای ادام

گذارد؛ پس با بررسی  فرهنگی و... اثر می  هنری،   طبیعی مسائل مهم بشریت در آثار ادبی،طور  

توانیم گامی هر چند کوچک برای آشنایی و فهم  می  پورامینهای چهارگانه در اشعار  ارتباط

تر شناخت خالق هستی و  لابا  ۀ اشعارش برداشت؛ همچنین شناخت انسان و درج  او و ربهت

پور خالی از  است. با توجه به این که اشعار امین  گان او مورد توجه نگارندتر شدن به  نزدیک 

 .  تعرفانی نیس  ۀصبغ
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

ها را در  این ارتباط (1385شاه علوی ): های چهارگانه آثاری پدید آمده استدر حیطۀ ارتباط

« و از منظر علامه طباطبایی طباطباییهای چهارگانه از دیدگاه علامه  انسان و ارتباط»مقالۀ  

داشته است نظر  )؛ مورد  مقالۀ    ( 1388سجادی  تربیتی روابط چهارگانۀ  »در  بازتاب  و  قرآن 

سنت و رابطۀ  »در مقالۀ    (1397)  نصری عبدالله؛ پور ایوانی   ها اشاره دارد.به این ارتباط  ، «انسان

« به بازتاب  د محمد تقی جعفری و آیت الله جوادی آملیخالق و مخلوق در اندیشۀ علامه محم

به چاپ   پور امین ۀ در خصوص شعر و اندیش  نیز  آثاری همچنین  رابطۀ خدا و انسان پرداخته؛ 

  و   گرجی  «،»آیین آیینه، خود را ندیدن است  (1387)  میری  وگرجی  جمله:  ، از  رسیده است

  فیروزیان ،  «پورامینبررسی و تحلیل معنای زندگی در اشعار قیصر  »(  1393)موسوی جروکانی

  شعبانی ششکل،  «دورة نخست شاعری  درپورامینمفهوم مرگ نزد  »  (1393)  عظیمی پورو  

آموزشی ـ تحلیلی؛  »  (1395عمران نژاد )،  «پورزدایی در اشعار قیصر امین  آشنایی »(  1395)

  لیتحل( »1396رحیمی و دهقانی )«،  پورهای فکری و زبانی اشعار قیصر امینبررسی و ویژگی

اما در هیچ یک از این آثار  و...    «پورنیام  صریدر شعر ق  یسبک   یی زدا  ییو آشنا  یزیهنجار گر

  ندنیز بر آن  گان نگارندهای چهارگانه در اشعار قیصر مورد بررسی قرار نگرفته است.  این ارتباط

  های چهارگانۀ انسانی، علاوه بر درک بهتر اشعار این شاعر، راهی با بررسی و واکاوی ارتباط تا

 برای پیوند ادبیات فارسی و علوم تربیتی باز کند.
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 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 . ارتباط انسان با خالق2-1

 . رابطة انسان با خدا/ رابطة خدا با انسان 2-1-1

بایم که انسان در جریان زندگی، ارتباط ثابت و یکنواختی با خالق  در میپورامینبا مطالعۀ آثار  

ای داشته باشد و گاهی ممکن  ندارد. گاهی ممکن است به معبود نزدیک و رابطۀ عاشقانهخود  

   :دانداست از خداوند دور شود. او عامل دوری و قرب به خداوند را اتفاقات زندگی می
گاه در راهی سیاه/ گاه    /بین تاریکی و نور  ایستگاه این قطار/  زندگی/چون قطاری در عبور/  هایلحظه »

 (508:  1398پور، خط نور/ گاه نزدیک خدا/ گاه از او دور دور« )امینروی 
گفته شد که ارتباط انسان با خالق منشأ روابط دیگر وی است از این رو در آثار اندیشمندان  

هایی در این  آن برجسته شده است. در اشعار شاعران نیز دیدگاه  ةادیان این ارتباط و نحو  ۀهم

 : مورد نمود یافته است
  شاخ   در  صبورم/ پیچیده   تابی   بی  عین   در  همه  این   دورم/ با   خلق  از  خدا،   از  خود،  از  است  دیری»

هوایت/   در  حیران  و  سرگردان  سوی  غرورم/ هر  پیچ  در  پیچ  هایشاخه  گوزنی/ سر  چون  درختان،

 عبورم/ از   از  روزگاری  روزی  به  پایت/ باری،   به  برگی   سایۀ   بیفتد  نورم/ بادا  تاب   بی   پیچکی  نیلوفرانه

 دفتر   در  خوردمی   سورم/ خط  و  سوگ   رختِ  تیره  بختم  شد/ همرنگ  یکی  روزم  و  شب  یکرنگی  روی

  در  پیر   پشتی   سنگْ  مرغابیانم/ چون  با   پرواز  حسرت  حضورم/ در  یا  غیبت  تو  بی   ندارد  نامم/ فرقی   ایام، 

 ( 79)همان: گورم«  خاک بر را عشق  تمام گذارد/ سنگمی  سربلندی با صبور/ آخردلم لاکم
 

 عبد/مولا   –. نمودهای رابطه انسان با خالق: عاشق/معشوق  2-1-2

   تاب است تا از خود بریده شود و به معشوق برسد:قیصر بی

 (  259)همان: موج موج دل من تشنه ی پیوستن بود« »گرچه چون موج مرا شوق ز خود رستن بود/

 پردازد:میدر شعر »نی نامه« به ازلی بودن غم عشق الهی 
ها دارد از آن روز/ از آن روز »خدا چون دست بر لوح قلم زد/ سر او را به خط نی قلم زد/ دل نی ناله

است نی را ناله پر سوز/... پر از عشق نیستان سینۀ او/ غم غربت غم دیرینۀ او/ غم نی بند بند پیکر  

اوست/ هوای آن بیستان در سر اوست/ ... ره غم پیچ و خم بسیار دارد/ نوایش زیر و بم بسیار دارد/ ...  

 (408و406کشاند.« )همان:  ای دیگر بخواند/ نیستان را به آتش میاگر نی پرده

را دوست خود خطاب می اینکه  در شعر »همۀ حرف دلم« شاعر خداوند  به  اما نسبت  کند 

حرف دلش را با خداوند در میان بگذارد یا خیر، وجودش همواره سرشار از تردید است. در  

   واقع در برقراری ارتباط با خداوند دچار سرگردانی و دوگانگی شده است:

 ( 226ها دارم اما بزنم یا نزنم/با تو ام با تو!خدا را!بزنم یا نزنم...« )همان: »حرف 
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این اثر جزء آثار ارزشمند در زمینۀ  در این زمینه شعر »پیش از این ها« است.    پور امینشاهکار  

دربارة    خداشناسی برای نوجوانان است. ابتدا شاعر به عنوان یک نوجوان، تصور ذهنی خود را

. این  داندخداوند را مانند یک پادشاه مستبد و ستمگر می  کند. نوجوان )شاعر(می  خدا بیان 

  کند، با هیچ کس مهربان نیستپادشاه روی تخت پر زرق و برق خود نشسته و فرمانروایی می

افتد، مانند رعد و برق و توفان،  هر اتفاقی در جهان میو علاقۀ زیادی به عذاب بندگانش دارد.  

 :نتیجۀ قهر و خشم و تسلط اوست
کند/ در  کند/ تا خطا کردی عذابت میکند/ کج نهادی پای، لنگت می»کج گشودی دست، سنگت می

 (583:کند.« )همانمیان آتش، آبت می

ترس و دوری از خشم و عصبانیت خداست. بعد از  نوجوان از روی    عبادت و نماز خواندن این 

شود خدا، به صورت نمادین، رود. با کمک پدر متوجه مینوجوان همراه پدر به سفری می،  این

گیرد؛ خدا  کند. به این ترتیب نتیجه میزندگی می  ای بسیار ساده و زیبا در یک روستا در خانه

 :تواند دوستی صمیمی و نزدیک برای او باشدمی
 (  587تر« )همان: »دوستی از من به من نزدیک تر/ از رگ گردن به من نزدیک

بر این باور است، خشم نشانۀ مهربانی و محبت خداست و حتی با توجه به خشم او    پورامین

توان به شناخت و در نتیجۀ آن، به عشق الهی نائل شد. قهر پروردگار مانند قهر مادری  می

 مهربان، جنبۀ تربیتی و کمال افزونی دارد: 
های اوست/ قهر او از آتشی شیریم تر است. مثل  های اوست/ حالتی از مهربانی»خشم، نامی از نشانی

 (586قهر مهربان مادر است.« )همان: 

ها را مطرح نمود. حتی با  توان با او گفت و گو کرد و درخواستتکلف میبا زبانی ساده و بی

 (588و  587)همان: استفادة از سکوت با او درد و دل نمود. 

تر از  پردازد. این عشق باعظمتقیصر در شعر »آن سان که تویی« به ستایش عشق الهی می

  این است که عقل بتواند آن را درک کند و تنها راه برقراری ارتباط با عشق از راه دل است.
»آن سان که تویی هیچکس آگه به تو نیست/ راهی ز فراز عقل کوته به تو نیست/ هرچند تو را هزار 

 ( 455: همانره باشد، لیک/ جز راه دل از هیچ رهی ره به تو نیست« )
 : دهداشتیاق خود را نسبت به دیدار معشوق نشان می «نشانی»همچنین در شعر 

ایم خدا را چراغ کو/... چشم و چراغ خانۀ ما داغ عشق ایم بگو راه باغ کو/ خاموش مانده»دلتنگ غنچه 

 ( 458بود/ چشمی که از چراغ بگیرد سراغ کو...« )همان: 

مند شده و برای آن ارزشی  گله-که از روی عادت باشد - در اشعارش بارها از عبادتی  پورامین

 کند که عبادت باید از روی عشق صورت گیرد: قائل نیست. او بر این تاکید می
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را نصیحت کنیم؟» از عشق صحبت کنیم  /چرا عاقلان  بی    /عبادات ما عادت استتمام    /بیایید  به 

؟/... کنیم   «علت» و  «  معلول»چرا بحث    /اگر عشق خود علت اصلی است...  /عادتی کاش عادت کنیم

نگاهی هم از نو   /اگر سنت اوست نو آوری   /میان دل و دین قضاوت کنیم/عین القضات  بیایید تا عین

رعایت کن آن عاشقی را  ...  /بیایید تجدید بیعت کنیم  /الست  مگو کهنه شد رسم عهد  /به سنت کنیم

 ( 83-81.« )همان:یا عاشقی را رعایت کنیمت: /»بکه گف

که  او می است  موضوعی  این همان  عبادت کنیم.  را هم  گل  نماز  از  پس  است  گوید خوب 

  گوید:سهراب سپهری اتخاذ کرده و در شعر »صدای پای آب« می

ام یک گل سرخ/ جانمازم چشمه/ مهرم نور/ دشت سجادة من/ من نمازم را وقتی  »من مسلمانم/ قبله

 (171 :1398  خوانم که اذانش را باد/ گفته باشد سر گلدسته سرو... )سپهری،می
داند  قیصر به دنبال جدایی از نفس و تعلقات دنیایی، خواهان حضور خدا در دل است. خوب می

   برای این که دل خانۀ خدا شود، باید تمام قلب را از غیر خدا پاک کرد:
»عید است و دلم خانۀ ویرانه، بیا/ این خانه تکاندیم ز بیگانه بیا/ یک ماه تمام میهمانت بودیم/ یک  

 (  464: 1398پور،روز به مهمانی این خانه بیا« )امین
   (242« )همان: تو قاف قرار من و من عین عبورم کنم از خویش/ای عشق به شوق تو گذر می»

 قیصر معتقد است برای رسیدن به عشق باید از خود بگذرد. همچنین:   ،با توجه به این بیت
محض    مرا به حیطۀ  مرا ز خویش بگیر و مرا ز خویش ببر/  سفر/  بیا مرا ببر ای عشق با خودت به »

 (216« )همان:  شروع خاکستر لحظۀ پیش از به لحظه حریق، دعوت کن/

مهمترین عامل عبادت عشق و صمیمیت نسبت به خداوند است. اگر هنوز عاشق خدا نیستیم 

 باید از نو نگاهی عمیق تر به دین بیندازیم و از نو با خالق یکتا تجدید بیعت کنیم. 

ارتباط بنده با خدا فقط رابطۀ عاشقانه نیست بلکه رابطۀ امر کردن از طرف مولا و اطاعت  

کردن از طرف بنده است. باید اقتدار خداوند و ذلیل بودن انسان در این رابطه احساس شود،  

ادعا می از آسیبپس کسی که  اوامرش اطاعت کند. یکی  از  باید  های کند، عاشق خداست 

کند این است که تو فقط باید عاشق خدا باشی و اطاعت  جدی که انسان معاصر را تهدید می

در شعر »الهی« در کمال اختصار و ایجاز رابطۀ عبد و مولا را   پورامین گیرد.از او را نادیده می

دهد. نظر او مطابق با نظر عالمانی دینی است. کسی که در ارتباط با خالق کمال  نشان می

  یابد:د و به غم حاصل از آن دچار باشد، به اوج آزادگی و عزت دست میافتادگی را رعایت کن
زیبایی سادگی/ به  افتادگی/   »الهی  اوج  والایی  بند غمت/  به  به    رهایم مکن جزبه  اسیرم مکن جز 

 ( 199)همان:  افتادگی«
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 . نتایج ارتباط با خالق2-1-3

 . شهادت طلبی/کمال/جاودانگی2-1-3-1

شهادت،کمال و جاودانگی سه    اگر عشق به خداوند را یک مثلث قائم الزاویه در نظر بگیریم، 

توان  شهادت ضلع قائمه آن است و با رسیدن به آن میو  این مثلث هستند    ة ضلع تشکیل دهند

 دو ضلع دیگر دست یافت. به 

رساند.  اند و در این رنج حاصل از عشق، عاشق را به جاودانگی میعاشقان مشتاق جان فشانی

خورد. رمز موفقیت  های مردان خدا به چشم میدر شعر »آینه« نیز از جان گذشتگی و رشادت

»خوشا رقص مردانی از آینه/ سواران مردانی از آینه/  ها گذشتن از نفس و کمال خواهی است.  آن

 (391: همانخوشا رفتن از خود رسیدن به خویش/ سفر در خیابانی از آینه« )
او نماز را به عنوان مهمترین رکن عبادت عامل عروج و کمال رابطه عاشق و معشوق معرفی  

  سراید: چنین می که شهادت ایشان را به دنبال داشت،   )ع(می کند و در رثای عبادت امام علی
»ایمان و امان و مذهبش بود نماز/ در وقت عروج مرکبش بود نماز/ هنگام که هنگامه آن کار رسید/ 

 ( 459چون بوسه میان دو لبش بود نماز« )همان: 
کند، رویکردی فرا زمینی دارد و در ادامه به  عشقی که قیصر در »نی نامه« به آن اشاره می

شود حاضر است هر سختی و رنجی  شود. کسی که به عشق خدا گرفتار میشهادت ختم می

از جان.   نائل شود؛ حتی گذشتن  دیدار معشوق  به  تا  تحمل کند  امام    پورامینرا  رثای  در 

 چنین سروده است:  )ع(حسین
»سرش بر نی تنش در قعر گودال/ الف را گه الف گردید گه دال/... شگفتا بی سر و سامانی عشق/ به 

ها زیر سر اوست« )همان: روی نیزه سرگردانی عشق/ ز دست عشق عالم در هیاهوست/ تمام فتنه

408) 

کند و هر اتفاقی که در جهان  عشق در وجود عاشق ایجاد سرگردانی و او را مشتاق مرگ می

 کند. پیوندد، عشق از آن پشتیبانی میبه وقوع می
های بهزاد،  »در حلقۀ عاشقان سماع نی و دف/ مستان افتاده هر طرف صف در صف/ چون ساقی پرده

 (  109لطیف/ او جام به کف گرفته، تو جان بر کف« )همان: 

 همچنین: 
از همیشه بسازیم/ جان مرا بگیر خدایا/ تا شاید این تبسم  »ای لحظه  ها چنین مگریزید/ تا عمری 

  (421شیرین/ جانی مگر دوباره بگیرد/ جانی مگر دوباره بگیریم« )همان: 
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داند. برای بیان این موضوع از پرواز  شهادت را پیشرفت و کمال میدر شعر »راز پرواز« شاعر  

اوج مقصد  و  به  و  دوباره  رویش  یعنی  زدن؛  جوانه  است.  کرده  استفاده  زدن  جوانه  و  گیری 

 : رسیدن
  ( 447»ای خوشا خروشیدن، جاودانه جوشیدن/ همچو رود نا آرام،زین کرانه کوچیدن...« )همان: 

ای است که انسان با آن می تواند به جاودانگی برسید. جاودانگی نوعی کمال  شهادت وسیله

رنج   )کمال( کند. در این شعر از در ماندگی حاصل از نرسیدن است که زندگی را معنا دار می

قبطه میمی به شهدا  و  او در شعربرد  تعبیر    خورد.  به مرگ سرخ  را  بودن« شهادت  »مرز 

 ( 437)همان: داند. کند و مرگ سرخ را »جاودانه ترین مرز بودن« میمی
 

 رسیدن به آرامش .  2-1-3-2

 سراید:  رسد. قیصر میای است که تنها با عبادت به آرامش میخلقت انسان به گونه
ای که خدا را به تو  های دل/ ای آرامش ساحل/ تو آن همیشه»با توام/ ای لنگر تسکین/ ای تکان

 ( 58دهم!« )همان: سوگند می

کند  بیند که پس از بیداری احساس میشعر خود را در خوابی چهل ساله میقیصر در این  

 تازه از گم گشتگی نجات یافته است: 
ام/ ای حسن شکوهمند غمگین و ام و دوباره پیدا شدهام /گم بوده»از خواب چهل سالۀ خود پا شده

 ( 103ام.« )همان:شگفت/ امروز چقدر با تو زیبا شده
 

 انسان با خود ة. رابط2-2

هر انسانی ابتدا باید با اصلیت وجود انسان    .شناخت خود مستلزم شناخت وجود انسان است

در این راستا قرآن تعالیم    .های وجودی شخص خود را نیز بشناسدآشنا شود سپس ظرفیت

هم کریم  قرآن  در  دارد.  است.  ۀفراوانی  شده  داده  نشان  انسان  خلقت  واقع    مراحل  در 

از راهمعرفه ابتدا میالنفس یکی  این شناخت خود  با شناخت  های شناخت خداست و  تواند 

توان به عظمت وجود خدا در جسم و ترکیب مادی بدن انسان آغاز شود که از این طریق می

در شعر »با خویش« تمایل خود را به درون نگری و خود شناسی    پورامین  .آفرینش پی برد

 کند:دهد و به خویش پرداختن با اشک و آه را عاملی برای تقرب معرفی مینشان می
»شب در دل خویش جست و جویی کردیم/ در اشک دوباره شست و شویی کردیم/ این بار به جای  

   (487: همانگفت و گو با دگران/ با خویش شدیم و گفت و گویی کردیم« ) 
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دیگر قیصر معتقد است برای رسیدن به شناخت عمیق در زندگی و رسیدن به هدف نهایی  

که قرب به پروردگار است، باید از سطح به عمق برسد؛ یعنی باید اول خود را بشناسد و بعد  

به خالق خود پی ببرد؛ همچنین در شعری دیگر لازمۀ شناخت و تقرب الهی را در خود شناسی  

 داند: »گم بودگی« میو فاصله گرفتن از 
 (  103ام.« )همان: ام و دوباره پیدا شده»از خواب چهل سالۀ خود پا شده ام/ گم بوده

 همچنین:  
 (82)همان:  جمال خدا را زیارت کنیم« ها/»چه اشکال دارد در آیینه 

 داند.  در این بیت نیز رمز خداشناسی را خودشناسی می
 

 ه انسان با خود ةهای رابط. زندگی به عنوان یکی از ساحت1-2-2

های  قیصر از منظرهای متفاوت و با سویه  انسان با خود است.  ۀهای رابط زندگی یکی از مصداق

 از جمله:  مدعاست.های زیادی در اشعارش تصدیق این مثال .نگردمختلفی به زندگی می
 

 . زندگی با سویه ترس، تردید، انتظار و سرگردانی 1-1-2-2

   گوید:می حرف دلم« ۀ»هم در شعر پورامین
دست بر دست، همه عمر در    ا بزنم یا نزنم/ومیوة ح  دست بر  از ازل تا به ابد پرسش آدم این است/»

 (  227و226« )همان: بزنم یا نزنم؟ ها؟ بزنم یا نزنم؟ این تردیدم/

نمایش   به  بیشتر  انسان معاصر،  را در دنیای  تردید  و  دیگر سلطۀ شک  ابیاتی  همچنین در 

گذارد. در دنیای امروز هیچ یقینی وجود ندارد و همه چیز برپایۀ لرزان احتمال بنا شده  می

 است: 
از هرطرف   بینی وضع هوا/  در عصر پیش  در عصر شک و شاید/  بریم/احتمال به سر می  در عصر  ما/»

بیاد/  جز اصل احتمال، یقینی    عصری که هیچ اصلی/  عصر جدید/  قاطعیت تردید/  در عصر  که باد 

 ( 306« )همان: نیست

رفته رفته زمانی که ترس و تردید اینقدر در زندگی معاصر سایه بیندازد، از بی یقینی، حیرانی  

 توان در هیاهوی روزگار مقصد را تشخیص داد:  شود و نمیو سرگشتگی حاصل می
راه راه/ روی   پشت سایه روشن مژه، نگاه/ راه راه/ رو به رو/ های میله   راه راه/ ۀپای جام راه راه/ ۀجام»

های  های شور و خندهگریه  بی پر و پرنده راه راه/  سیاه/   لانۀ کوچک  ها/آشیانه  ها/راه راه تازیانه  ها/شانه

- 178« )همان: کجاست راه کو/ راه/ راه/ هزار راه/ این این جهان راه راه/در میان  راه راه/ گاه/گاه تلخ

179) 

 گوید:می »سفر ایستگاه« در شعر پورامین
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  های سال/ در انتظار تو/ام/ که سالرود/ من چقدر سادهروی/ تمام ایستگاه میرود/ تو میقطار می»

  (19: همان) ام«های ایستگاه رفته تکیه دادهنردهبه  ام/ و همچنان/کنار این قطار رفته ایستاده

کردن به    ه یو تک  (رهیو غ   ی دوستان آرزوها و آمال زندگ) دادن به قطار رفته    ه یتک»پورامین

نشان را  باور  ی سادگ   ۀگذشته  زود  و  ی و  گرفته  م ی مستق  غیر  دانسته  فاصله  آن   .«است از 

 ( 246: 1398)گرجی،
 

رنج . زندگی با سویه درد و  2-2-1-2  

انسان زندگی  در  اگر  است.  آفریده شده  زحمت  و  رنج  در  کاوش  انسان  به  زمین  روی  های 

آیات قرآن    آل داشته باشد.یابیم که بری از رنج و زندگی کاملا ایدهبپردازیم هیچکس را نمی

فرانکل  (  4»انا خلقنا الانسان فی کبد« )بلد:  نیز بیانگر چنین ویژگی برای اصل خلقت انسان است:

و رنج    درد.  رسدیم  ی زندگ  یمعنا به  انسان با تحمل رنج است که  »  گوید:باره مینیز در این

نگرش فرد نسبت   ةویش، دارد تیاهم  ار یگاه ارزش وجود انسان است و آنچه بس  جلوه نیبهتر

  :گویدقیصر می(  175:  1391ل،  فرانک)   «کشدیرنج را به دوش م نیای که اوهیبه رنج است و ش

زندگی کردن هر انسانی به اختیار خود نیست بلکه مانند درد و رنج ازلی که به اجبار با آدم  

همراه است، زندگی کردن هم یک امر اجباری و گریز ناپذیر است. در ابیات بسیاری در دیوان  

   به عنوان مثال: او بیانگر این موضوع است.
امضا/ فردا   امضا/ شماره/  انتظار/ صف/  )امین»صف/  امضا/ شماره«  انتظار/  : 1398پور،  دوباره/ صف/ 

 (190و189

به عقیدة قیصر زندگی سرشار از رنج و غم    ها است.این شعر بیانگر اجبار در تکرار روزمرگی

 :گذرد، درد جدیدی را به همراه دارداست. هر سالی که با سختی و کندی می
  ای سال/ رفتی و گذشتن تو یک سال ای سال/ با این تن ناتوان چه کردی  »هر دم دردی از پی دردی

 ( 250ای سال« )همان: گذشت/ صد سال سیاه بر نگردی

افزاید. در  در این شعر قیصر از روزگار گله دارد که هر روز برای انسان درد و رنجی تازه می

کند هر چیز و هر کس پایان  ناپذیر بودن رنج اشاره می»قصۀ کوتاه« نیز به دائمی و پایان  شعر

   :پذیر و گذراست بجز درد
 ( 241»ای دل همه رفتند و تو ماندی در راه/ کارت همه ناله بود و بارت همه آه« )همان: 

 

 زندگی با سویه بازی  .3-1-2-2

 های زندگی بازی است: از نظر قیصر یکی از کارکرد
 (379)همان:   «دیروز/ ما زندگی را/ به بازی گرفتیم/ امروز او/ ما را/ فردا؟»
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   گوید:قیصر در شعر به »قول پرستو« می
کشد/ هوا  دهد/ زمین زیر پایم نفس می»چنین گفت در گوش گل غنچه ای/ نسیمی مرا قلقلک می

می خنک  باد  نفسبوی  صدا  دستدهد/  با  که  منم/  اینک  گفت  بازیگری  با  نسیم/  نرم  های  های 

 ( 549زنم.« )همان:ها مینوازشگرم/ گلی بر سر شاخه

 نیز
هایم/ با نخی نازک به  »باد بازیگوش/ بادبادک را/ بادبادک/ دست کودک را/ هر طرف می برد/ کودکی

 ( 19دست باد« )همان: 
 

 زندگی با سویة میل:آرزو/تنهایی/جاودانگی  .4- 1- 2-2

رود.  قیصر معتقد است زندگی  بر اساس میل و آرزوهایی که هیچگاه پایانی ندارند پیش می

   واقع او به ویژگی فطری سیری ناپذیری انسان تاکید دارد. در 
 (  90« )همان:رسیدن های ناکام  این همه دل با کار جهان جز بر مدار آرزو نیست/»

 گوید:  نیز در شعر »کلاس انشا« معلم خطاب به دانش آموزانش چنین می
ها  گفت/ آرزوهایتان چه رنگین است/ کاش روزی به کام خود برسید/ بچه»با خودش زیر لب چنین می

 (579آرزوی من این است« )همان:

شناسان به شخصیت قیصر نگاه کنیم، به شخصیتی آرام، درونگرا و  اگر بخواهیم از منظر روان

رسیم. او مایل است، برای مدتی از اطرافیانش فاصله بگیرد، تا بتواند خوب فکر کند  متفکر می

   :و خود را بیابد. دنیای درونی شاعر بسیار وسیع است
 ( 72ام در خودم امشب...« )همان:ام، گم شدهام در خودم امشب/ پیدا شده»دور از همه مردم شده

بودن آشکار    پورامینقیصر نهایت  به جاودانگی و بی  اعتقاد خود را نسبت  در اشعاری دیگر 

به  می ناپذیر و مایل  انسان موجودی سیری  قاموس دینی،  جاودانگی معرفی شده  سازد. در 

کند. در شعر »عکس کودکی  است که قیصر هر دو این تعاریف را در اشعارش منعکس می

 گوید:من« شاعر خطاب به فرزند خود می
»ادامۀ من در وجود تو شکل گرفته است، تو جزئی از وجود من هستی و من با نگاه کردن به تو خودم 

 (230بینم.« )همان:را می

دهد که میل به جاودانگی با فرزند آوری ارضا شده است و به  در واقع با این شعر نشان می

 آرامش درونی دست یافته است. 

 . زندگی با سویه امید5-1-2-2

قیصر می دیدگاه  از  زندگی  معنای  به  توجه  زندگی  با  به  را  او  که  مثبتی  مؤلفۀ  گفت  توان 

 :ای به فردا دارد و این امید، محرک او در زندگی استامید است. شاعر نگاه ویژه ، داردوامی
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امروز   گویم/رود به خود میهرروز که می  لحظه زمانه با دل ما بادا/  یک  ای کاش مرا چشم تماشا بادا/»

 (207 همان: « )نبود، کاش فردا بادا
 

 . زندگی با سویه مرگ6-1-2-2

رسیم که پیش آمدی قطعی و غیر  با توجه به نگاه دینی به مسئلۀ مرگ به این شناخت می

بودنش اشاره می ناگهانی  با ویژگی  به مرگ  نیز  انکار و گریز است. شاعر  کند. هرچند  قابل 

در  را  مرگ  اما  باشد  کرده  فراموشش  زندگی  اتفاقات  جریان  در  و  نباشد  آن  منتظر  انسان 

 یابد.  می
 (  170یابی!« )همان:یابیم/ اما/ تو/ ناگهان/ همه را در می»ما/ در تمام عمر تو را در نمی

 نیز
 (  33ام. )همان:»مرا/ به جشن تولد/ فراخوانده بودند/ چرا/ سر از مجلس ختم/ در آورده

   همچنین:
تنها/ دست  هایش را به دریا ریخت/ شادمان برگشت/ در میان تور خالی/ مرگ/ »مرد ماهیگیر/ طعمه

 (42زد.« )همان:و پا می
 

 .آثار و نتایج 2-2-2

 باروری روح انسانی.  1-2-2-2

ابد برای شناخت  ی برد و راهی میخود پی می  ۀانسان با شناخت خود به خصوصیات و علاق 

دو منظر عشق   ارتباط و شناخت خود،  ۀنتیج  خالق. از  را  آن  انسانی است که  باروری روح 

 دهیم: گرایی و کمال گرایی مورد کاوش قرار می

توان خود را به کمال رساند و بارور  قیصر در اشعار خود اشاراتی دارد مبنی بر اینکه چگونه می

های دل  »هبوط در کویر« که در آن رنگ   ساخت. این اشارات غیر مستقیم است؛ مانند شعر 

است و اول آفتابی بوده  کند که ابتدا آبی بوده و در نهایت سیاه و سرد شده خود را تصویر می

شود. در این شعر صاف و ساده بودن نیز ملاک  که خود منشأ نور است ولی در نهایت زرد می

   خوب بودن و کمال است که دل در ابتدا واجد آن بوده ولی بعد گردآلود شده است:
 ( 62»صاف بود و ساده و شفاف عین آینه/ آه این آیینه کی غرق غبار و گرد شد« )همان: 

از نظر شاعر عشق بی چون و چرا ترین چیز در عالم است. قیصر در صدد است که عشق را از  

هاست و لبخند را  های کنونی آزاد کند؛ چرا که این اکسیر، زدایندة تمام غمتمام محدودیت

شعر »دستور زبان عشق« فروردین نماد خوشی    ۀبه همراه دارد. در شعر »بفرمایید« از مجموع



 265 پور خلقت( در اشعار قصیرامین -خلق  -خود -)خدا واکاوی ارتباط

 

و سرزنده بودن و اسفند نماد سردی و غم است. عشق با خود فروردین و لبخند را به همراه  

آورد. در این شعر با به کارگیری تشبیه تفضیل معشوق را خوش قد و قامت تر از سرو و  می

 : کندصنوبر معرفی می
های ما/... بفرمایید تا این  های ما/ نه بر لب، بلکه در دل گل کند لبخند»بفرمایید فروردین شود اسفند

های ما/... به بالایت قسم، سرو صنوبر با بی چرا تر کار عالم؛ عشق/ رها باشد از این چون و چرا و چند 

 ( 51های ما« )همان:بالد/ بیا تا راست باشد عاقبت سوگندتو می
 

 .پی بردن به معنای زندگی2-2-2-2

توانیم به معنا و چگونگی زندگی پی ببریم چرا که دین  بدون شک، با استفادة از شریعت می

دارد. چه انسان ابتدای خلقت،  - شود که در ذهن انسان ایجاد می-  را  هاپاسخ همۀ علامت سوال

اند،  کند. در حالی که برخی اندیشمندان معتقدچه انسانی که در دورة آخر الزمان زندگی می

به عنوان معنای » بیان می  میان آنچه شریعت  به شکلی بیزندگی  واسطه و  کند و آنچه ما 

روزمرة خود می  ملموس زندگی  دارداز  وجود  شکافی  با    (102:  1390ک،هی)   .« یابیم،  انسان 

بیند. با شناخت خود و مقایسه با کائنات  میتر  میان خود و خدا را واضح  ۀشناخت خود، رابط

از آنمی با هر یک  رابطهفهمد که  رابطها چه  و در مقابل،  باشد  باید داشته  با خدا    ۀای  او 

قر اصلی هدایت  ترتیب در مسیر  این  به  را میار میچیست؟  اهداف خلقت  و    شناسد.گیرد 

 گوید: قیصر می
 ( 88: 1398پور، امین« )باز هم نام و نشان تو ز هم پرسیدند وار/  غرق دریای تو بودند، ولی ماهی »

   خوانیم:نیز در شعر »حتی اگر نباشی« می
 (245)همان:« بیابان، سراب را چونان که التهاب آفرینمت/حتی اگر نباشی می»

 زند.  در این بیت به علت این که به معنای درستی دست نیافته است دست به آفرینش می
 

 آموختن زندگی در دوران کودکی.3-2-2-2

تجربیات و اتفاقات کودکی، مربی و معلم او در دوران بزرگسالی در مواجهه با مشکلات هستند؛  

اتفاقات کودکی مهارت حل   او تقویت میبه عبارت دیگر  را در  قیصر در شعر  مسئله  کنند. 

کند. این تجربیات کودک های کودکی« به تجربۀ دلشوره و ترس، در این دوران اشاره می»بال

 آورد:را در بزرگسالی، شجاع تر و ریسک پذیر تر بار می
ها  ها هول و هراس ثبت نام/ دستهای روستا/ دیدن ملای مکتب ترس داشت/... چشم ها در کوچه»روز 

 (593ها اندازه داشت.« )همان:بوی کتاب تازه داشت/ گرچه کیف ما پر از دلشوره بود/ باز هم دلشوره
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 یافتن هدف زندگی.4-2-2-2

خواهد آن هدفی را که به خاطرش آفریده شده بیابد و تا رسیدن  در طول زندگی می پورامین

در نگاه قیصر، زندگی دارای هدف است. او با تکیه بر این  گیرد.»به این قله آرام و قرار نمی

شود،  سپردن به روزمرگّی خلاصه نمی  عبارتی تن بودن یا به  زندگی، در زنده  مسأله که معنای

معنادار است که هدفی در آن تعبیه   کند که زندگی در صورتیتلویحاً به این نکته اشاره می

(  4:  1393)گرجی و موسوی،    .«باشد یا خارجی  «خودبنیاد »تواند  باشد؛ حال این هدف می  شده

   گوید:می  قیصر در شعر »معنای زندگی« 
:  1398،  پورامین)  «بودن، معنای زندگی  چونان که زنده  خویش بودن، معنای عشق نیست/  دربند»

9) 
 

 انسان با خلق  ة. رابط3-2

تواند به تنهایی زندگی کند یا خود را جدا از دیگران نمی  انسان دارای زندگی گروهی است و

وی    ة هایی که بر عهدبداند و این موجود به دلیل داشتن نیروی عقل و اختیار و مسئولیت

گذاشته شده نیازمند ارتباط با سایرین است و از این رو باید آداب اجتماعی را بیاموزد و بتواند  

انسانبا هم باشد. روابط اجتماعی  های متفاوتی  ها در گروهنوع خود بهترین رابطه را داشته 

چون خانواده، مدرسه، دانشگاه، جمع دوستان، همکاران و همچنین در سطوح دیگری چون  

شود و بنابراین تعامل افراد بشر با یکدیگر دین با باورهای مختلف تعریف میدین و غیر همهم

ن آشنا نیستند و اختلافاتی که میان مردم وجود  ای دارد که اغلب مردم با آساختار پیچیده

اطلاعی است. ارتباط افراد با هم از این نظر اهمیت دارد که نوع ارتباط  دارد ناشی از همین بی

الناس یکی از عناصر  تواند در سرنوشت مردم از نظر دنیوی و اخروی تاثیرگذار باشد. حقمی

هایی که در کتب دینی به رسیدگی  توصیه  مهم رفتار دینی است که برای همه قابل درک است. 

های دیگر است و  دهد بخش مهمی از دین همین ارتباط با انساننوع شده نیز نشان میبه هم

 در واقع اهمیت اخلاق و رفتار انسانی یکی از موجبات پیدایش ادیان است. 
 

 . رفتار با مردم از منظر قرآن 1-3-2

تفاوت نیست و های بشری بیراهنمای بشریت، در خصوص ارتباطقرآن کریم به عنوان کتاب  

تُفْلِحُونَ»به آن اهمیت داده است:   لَعَلَّکمُْ  ای :یاَ أَیُّهاَ الذَِّینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصاَبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ 

دارید و با یکدیگر ]چه   اهل ایمان! ]در برابر حوادث[ شکیبایی کنید و دیگران را هم به شکیبایی وا

در حال آسایش چه در بلا و گرفتاری[ پیوند و ارتباط برقرار کنید و از خدا پروا نمایید تا رستگار  
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ها باید با یکدیگر ارتباط، تعامل و همدلی بر اساس این آیه، همۀ انسان(  200)آل عمران:  «شوید.

داشته باشند و هدف از آن رسیدن جامعه به سعادت است؛ به عبارت دیگر، به علت اینکه در  

برای حل مشکلات خود با دیگران، رفع  »  جامعۀ اسلامی اصالت با جامعه است، افراد جامعه

رفع نیازهای اجتماعی همانند    کردن اطلاعات، درک بهتر خود،   تضادها و تعارضات، رد و بدل

(  14:  1380)فرهنگی،  دن« ش  داشته  نیاز به تعلق به گروه و جمع و دوست داشتن و دوست 

  نددارتباط به حدی مهم است که اندیشمندان معتق   نیازمند برقراری ارتباط با یکدیگر هستند.

 ( ٦۲ :Solomon,۲۰۰٦)«  یابدیگران معنا میزندگی در روابط با د»

هر نوع ارتباطی نیازمند تغییرات خاص آن رابطه است؛ مثلا در رابطۀ دوستانه یک رفتار و در  

کند. قیصر به نماد دیوار در ادبیات معاصر توجه دارد  ارتباط پدر فرزندی رفتاری دیگر بروز می

 :داندو آن را عامل قطع ارتباط می
 (  129: 1398پور، »دیوار چیست؟/ آیا بجز دو پنجرة رو به روی هم/ اما/ بی منظره« )امین

های دیدار« با  در شعرهای قیصر، علاوه بر پنجره، آینه هم نماد ارتباط است. در شعر »پرده

قرار دادن کلمۀ آینه در مقابل دیوار اهمیت آینه )ارتباط( و تضاد آن با دیوار را تصویرسازی  

 :کندمی
 (377های من همه دیوارند« )همان: اند/ آیینه»دیوارهای تو همه آیینه 

کند و در ادامه  در شعر »خبرهای داغ« با استفاده از پنجره به هبوط آدم و گناه وی اشاره می

 : آیدگری نیز گناه به حساب میگوید، عدم ارتباط برای هدایتمی
 (  382»گناه اول ما افتتاح پنجره بود/ گناه دیگر ما انهدام دیوار است« )همان: 

ارتباط و پیوند با دیگران را عاملی  ،  زیستهنیز به عنوان انسانی که در دنیای معاصر میپورامین

 داند و این مسئله نقش مهمی در اشعارش دارد:  مهم در زندگی می
یک لحظه هم    با این هوا/  زیرا بدون رابطه/  باید هوای پنجره را داشت/  را دید/ اید دم تمامی درها»ب

 ( 314.« )همان: نفس کشید شود اینجا/نمی
 

 نواع ارتباط. ا2-3-2

 خانواده/والدین/فرزندان.  1-2-3-2

ترین تاثیرات را  کند و مهمخانواده اولین محیطی است که هر انسانی با آن ارتباط برقرار می

های  های دیگری را نیز با منظورکند. عموما در سنین نوجوانی به بعد ارتباطدریافت می  آناز  

ترین رکن جامعه است و در پیشرفت یا تضعیف آن نقش  کند. این نهاد مهممختلف، تجربه می
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در شعر »طرحی برای صلح«  کند. دین نیز تاکید و توجه خاصی به آن دارد.  مؤثری ایفا می

 کند: ولیت را ترسیم میئبسیار ظریف با استفاده از ابزار زندگی ساده عشق و احساس مس 
پیچد.« )همان:  در خانه می  عطر بخار چای تازه/  آرام رفته در نخ سوراخ/  »مادر، کنار چرخ خیاطی/

27) 

های  زمانی که پدر خانواده در جبهه  است. این شعر در دستۀ اشعار مربوط به دفاع مقدس  

ها  ولیت تأمین مخارج زندگی تقریبا بر دوش مادر بود. تلاشئکرد، مس جنگ از کشور دفاع می

رخ خیاطی در این شعر تصویرگر  چشد تا نبود پدر، رنج کمتری ایجاد کند.  از پیش بیشتر می

عطر بخار چای تازه نشان دهندة تلاش مادر برای جبران عشق و مهر    همین موضوع است و

ورزی  یکی از اهداف خانواده عشق  های آن دوران است.پدر در خانه. تعاون و همکاری از زیبایی

و همدلی اعضا با یکدیگر است. شاعر با نگاه تیزبین از این موضوع به سادگی عبور نکرده است.  

»ای بوی    کند. در شعرنظیر و موثری ایفا میخانوادگی نیز پدر نقش بیدر این سویه ارتباط  

  به خوبی، باور خود در اینباره را به تصویر کشیده است:   ه،سرودهر گل« که برای دخترش، آیه  
های تو/ ای در طنین نبض تو شنوم از صدای تو/ نازک تر از گل است، گل گلگونه»بوی بهشت می

 ( تو...«  آشنای  نفس  بوی هر چه گل  ای  قلب من/  روان  (228:  همانآهنگ  تربیتیدر    - شناسی 

اسلامی مهمترین رکن تاثیرگذاری و تربیت انسان، خانواده معرفی شده است. پدر به عنوان  

رهبر این نهاد بر چگونگی انجام این امر نظارت و مدیریت دارد. اگر در خانواده مسائل اساسی  

هایی وجود داشته باشد که او  تربیت برای فرزندان نهادینه نشود، ممکن است در جامعه گرگ

مهم واقف است و نقش پدر را در تربیت بسیار اساسی  هم بر این  پور  امینرا به انحراف بکشند.  

 گواه این ادعاست که در ارتباط با خدا نیز به آن پرداخته شد.   ها«»پیش از این شعر داند.می
 

 عاشقانه .  2-2-3-2

از وی اعتقاد دارد بدون    هایی است که قیصرگیژعاشقی یکی  قائل است و  برای آن اهمیت 

نمی زندگی  عشق  نمی  کرد؛توان  نشود  عاشق  که  برسد: انسانی  خود  اصلی  جایگاه  به   تواند 
عشق اگر باشد همان جان کندن است/ دم به دم جان کندن ای دل کار دشواری است  »زندگی بی

نیست؟/ زندگی بی عشق اگر باشد هبوطی دائم است/ آن که عاشق نیست هم اینجا هم آنجا دوزخی  

 ( 55است« )همان:

داند که وقتی پای عشق در میان  او نسبت به عشق رویکردی لطیف و انعطاف پذیر دارد. می

 :  دهدشود و فقط دل فرمان میدیدگان عقل کور می باشد،
 (  117شود.« )همان:شود/ ولی.../ راستی/ دلم/ که می»من سرم نمی
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 :  کنددر شعر »سفر در هوای تو« نیز معشوق را پرستیدنی معرفی می
 ( 48های من نماز دیدن تو« )همان: هرکس رو به سویی در نماز اند/ ای چشم»هر چیز و 

 

 عشق با سویه فراق و انتظار.  1-2-2-3-2

داند. در شعر »سفر ایستگاه«  او علاوه بر عشق الهی معشوق زمینی را هم در زندگی موثر می

شعر »دستور زبان عشق«، حاصل عشق انتظار چندین سال است. انتظاری که او    ۀاز مجموع

   :را از زندگی وا داشته است
که سالمن چقدر ساده ایستادهام/  رفته  قطار  این  کنار  تو/  انتظار  در  سال/  به  های  و همچنان/  ام/ 

 ( 19ام )همان: های ایستگاه رفته تکیه دادهنرده

 داند.در این ابیات پیامد ارتباط با دیگران را عشق توامان با انتظار می
 

 ترس  ةعشق با سوی.  2-2-2-3-2

را برای    «روشنش  خواهد، »رویایمی   )ع(از حضرت یوسف  )ع(در شعر »روایت رویا« حضرت یعقوب  

کسی، حتی برادرانش، بازگو نکند. دلیل آن ترس حاصل از عشق حضرت یعقوب، نسبت به  

 : فرزندش است
 ( 22»فرزندم/ رویای روشنت را/ دیگر برای هیچ کس بازگو مکن/ حتی برادران عزیزت« )همان:

 

 عشق با سویه درد و رنج 3-2-2-3-2

»عشق خواهر من است درد هم برادرم.« )همان:  داند:  گاه قیصر درد و غم را همنشین عشق می

50 ) 
   همچنین

 ( 84»سرمایۀ دل نیست بجز اشک و بجز آه/ پس دست کم این آب وهوا را نفروشید« )همان:
 

 بینی   زیبا  ة عشق با سوی.  4-2-2-3-2

  : بخشدعشق ابزاری است که به اشعار قیصر زیبایی و طراوت می
کلماتم/ موسای تکلم شده ام در خودم امشب/ باریده مگر نم نم نام تو به  »تا نور تو تابیده به طور  

 ( 72شعرم/ باران ترنم شده ام در خودم امشب« )همان:

 عشق با سویه حیرت   .5-2-2-3-2

 :دانددر شعر »حیرانی« علت آشفتگی و حیرانی خود را عشق می
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»تا در خم آن گیسوی آشفته زدم دست/ چون خاطر خود جمع پریشانی خویشم/... حافظ مگر از  

سرگردانی شاعر از  (  71و70عهدة توصیف تو بر آید/ با حسن تو حیران پریشانی خویشم« )همان:

 :عشق باعث شده از توصیف یار باز بماند و از حضرت حافظ مدد بگیرد
 (40»از رفتنت دهان همه باز« )همان:

 

 گرایی کمال  ةعشق با سوی.  6-2-2-3-2

بیند.  گفتیم شاعر در زندگی خود مایل به کمال است و کمال را در جاودانگی میپیش از این 

کند و شاید عاملی که در اشعار بعد از آن باعث  البته شاعر چارة این میل را عشق معرفی می

 همین عشق باشد:   ؛شوداش میشهادت طلبی
 ( 65»یک لحظه از نگاه تو کافی ست تا دلم/ سودا کند به تمام جاودانه ها« )همان:

 

 عشق با سویه جبر.  7-2-2-3-2

عشق از زندگی انفکاک ناپذیر و خواه ناخواه با فرد همراه است؛ به عبارت دیگر عشق مانند 

 : مرگ جزئی از سرنوشت ماست و حالتی جبرگونه دارد
 ( 238»ای عشق،ای سرشت من،ای سرنوشت من/تقدیر من غم تو و تغییر تو محال« )همان:

 

 عشق با سویه امید به زندگی.  8-2-2-3-2

کند. او با عنوان »نام کوچک  عشق چیزی است که امید به زندگی را در وجود قیصر زیاد تر می

 :کندمن« در شعر »قاف« به حقارت و کم ارزشی خود در مقابل عشق اعتراف می
 ( 311»و قاف/ حرف آخر عشق است/ آنجا که نام کوچک من/ آغاز کی شود.« )همان:

 

 تردید  ةعشق با سوی.  9-2-2-3-2

خواستم ولی« موجی از تردید، در زندگی در حال جریان است که همیشه قیصر در شعر »می

  دارد:را از انجام دادن کارها باز می
خواستم که ولوله برپا کنم ولی/ با شور شعر، محشر کبرا کنم ولی/ با نی به هفت بند غزل ناله  »می

زنم که کار مسیحا  نوا وا کنم ولی/ تا باز روح قدسی حافظ مدد کند/ دم میسر دهم/ با مثنوی رهی به  

کنم ولی/... این بی کران آبی آیینۀ تو را/ با چشم تشنه، سیر تماشا کنم ولی/ »باید« به جای »شاید«  

 (257و »آیا« بیاورم/ فکری به حال »گرچه« و »اما« کنم ولی« )همان:
 شود. خواهد به عشق برسد اما تردید مانع میاو می
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 خیرخواهیو    رفاقت  ، همدلی.  3-2-3-2

با هم مهربان از دوران گذشته که مردم  بودند و زندگی سادهقیصر در اشعار خود  بود تر  تر 

می زمانهصحبت  از  نامهکند  هم  برای  که  میای  ساده  میهای  احوال  و  پرسیدند،  نوشتند 

دهد که  نوشتند و در کنار هم خوش بودند. این نوع شعرها حسرتی را نشان مییادگاری می

مدرنیسم دیگر آن صفا و صمیمیت وجود    ةکند؛ زیرا در دورقیصر به طور غیر مستقیم بیان می

  اند: ها از هم دور شدهندارد و دل
های ساده باری اگر جویای حال و بال  سرانجام پس از عرض سلام/ نامههای بیها/ نامه»لای کاغذ پاره

 (  120های ساده بد نیستم اما/ گپ زدن از هر دری...« )همان: ما باشی.../ نامه

که ابتدا خانواده و سپس  - هر انسانی در ابتدای زندگی اجتماعی و برقرای ارتباط با دیگران  

میمحیط تجربه  را  تری  متنوع  می  -کند های  قرار  همدلی  همدلی  مورد  دیگران  با  و  گیرد 

های طرف مقابل انجام  کند. همدلی عبارت است از رفتار و اعمالی که برای تسکین دردمی

 شود و در برابر آن انتظار پاداش ندارد.  می

زدة  او در شعر »شعری برای جنگ« از مجموعه شعر »تنفس صبح« با مردم ستمدیده و جنگ 

   خیزد.جنوب به همدلی و همدردی بر می
از خانه های  های شهر که بهتر نیست/ بگذار شعر من هم/ چون خانه»گفتم که بیت ناقص شعرم/ 

خاکی مردم/ خرد و خراب باشد و خون آلود/ گفتم که باید شعر خاکی و خونین گفت/ باید که شعر 

 (  425خشم بگویم/ شعر فصیح فریاد/ هرچند نا تمام« )همان:
های ناگهان دیدن درد  ترین علت درد و رنج انسان در آیینهمهمپور  امیندر حقیقت از دیدگاه  

 نوعان است. و رنج هم
 

 آثار و نتایج . 3-3-2

 صلح .1-3-3-2

داند. او به  در چندی از ابیاتش به مسئلۀ صلح اشاره کرده و آن را در مقابل جنگ می  پورامین

داند »اما نه صلحی که برای فرار از جنگ و زیر بار  دنبال پیروزی است و پیروزی را صلح می

   می خوانیم: در شعر »طرحی برای صلح« (  106: 1398)گرجی،  ظلم رفتن باشد.«

)امین است؟«  دشمنی  همچنان  چرا  شکست/  دشمن  که  است/  این  فتح  (  28:  1398پور،»اگر 

 همچنین: 
 ( 29»به امید پیروزی واقعی/ نه در جنگ/ که بر جنگ« )همان: 

 های دینی است. در واقع، صلح خواهی شاعر دقیقا مطابق با آموزه
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 پذیری .رهبری و ولایت2-3-3-2

نوعی    پورامین از  اشعاری چند،  در  است.  ادبیات جنگ  در حوزة  برجسته  از جمله شاعران 

گوید که نقشی بسیار مؤثر در پیروزی انقلاب و جنگ داشته  ارتباط جدید در جامعه سخن می

است. قبلا از جریان انقلاب این نوع ارتباط در جامعه نقش کمرنگی داشت و با رهبری امام  

پذیری  تر شد. در کنار ارتباط با سویۀ رهبری ارتباطی دیگر با سویۀ ولایتپررنگ   )ره( خمینی

   نیز شکل گرفت که این دو ارتباط مکمل یکدیگر بودند:
 (  430»در گوشش کلام امام است/ فتوای استقامت و ایثار/ بردوش شان درفش امام است.« )همان:

 نیز
 (  423»ره توشۀ شهید همین بس:/ یک جامه،یک کلام/ تصویری از امام« )همان:

مردم با توجه به اعتمادی که به مرجع تقلید و رهبر جامعه دارند، گوش به فرمان او هستند  

کنند. این ارتباط آنقدر عمیق است که رزمندگان برای و برای پیروزی در جنگ تلاش می

 کردند. قوت قلب عکس او را همراه با قرآن نزد خود نگهدای می
 

 ایثار و ظلم ستیزی  صبر،   . استقامت، 3-3-3-2

متذکر می را  ددمنشی دشمن  و  مردم  و زحمت  رنج  تحمل  با  قیصر  مدارا کردن  بر  و  شود 

. با توجه به این بیت اگر بخواهیم زندگی اجتماعی قیصر را  کنددوستان و دشمنان تاکید می

 :توان برای آن ذکر کرددر یک جمله تعریف کنیم، چیزی جز مدارا کردن، نمی
گردنیم» دشمنان،  دشنۀ  گرده  /اگر  دوستان  خنجر  همین    /ایماگر  گواه/  اینک  بخواهید،  گواهی 

نشمردهزخم که  برده هایی  سر  به  عمری  دست  این  از  زیر/  به  سر  سری  و  بلند  سر  دلی  ایم«  ایم/ 

 (  348)همان:

شاعر شعر پایداری است زیرا در این گونه شعر، شاعر مقامت    پورامین»  گوید:افضلی نیز می

)افضلی،    .«کشدز، فریادخواهی بی عدالتی به تصویر میورا در برابر ظلم، تجا  پایداری، انسان 

1396 :2 ) 

گوید که اگر چه تمام وجودشان با  در شعری برای جنگ از مردمان غیوری سخن می  پورامین

کنند، گوش به  ها شکسته است اما با تمام توانشان ایستاده اند و مقاومت میها و مصیبتخطر

  :کشندای از استقامت و ایثار دست نمیفرمان امام دارند و لحظه
بی هیچ خان و مان/ در  -اند فاتح و نستوه/  »اینان/ هر چند/ بشکسته زانوان و کمرهاشان/ ایستاده

 ( 430بر دوششان درفش قیام است.« )همان: /-فتوای استقامت و ایثار-گوششان کلام امام است/
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 عوامل بازدارنده.4-3-2

 عدم مسوولیت پذیری .1-4-3-2

گیرد و علت  های خود را بر عهده نمیولیت کارئدر دنیایی که قیصر در آن است هیچ کس مس 

»باری من و تو بی  کنند که هیچ پایه و اساسی ندارد. و اساس کارهایشان را به جایی حواله می

 ( 175گمان این کار/ کار چهارم شخص مجهول است.« )همان:گناهیم/ او نیز تقصیری ندارد/ پس بی
 

 دورویی و ظلم .  2-4-3-2

شود و  گاهی قیصر به خاطر دورویی و همدلی نکردن دوستان نزدیک خود، آزرده خاطر می

کند.  کنند، اندوهش را بیشتر میاین که یاران از غم او شاد هستند یا اظهار بی خیالی می
   (340»گرچه یاران همه از شادی ما غمگینند/ باز شادیم که یاران ز غم ما شادند« )همان:

کند. با استفاده از واژة »خنجر یاران«  در شعر »خاطرة جنگل« نیز خاطرات گذشته را مرور می

گوید. ظلم یاران کم از ظلم دشمنان نیست.  از دورویی و خیانت دوستان و نزدیکان سخن می
 (  334»بر گردة ما خاطرة خنجر یاران/ با جنگلی از خاطره بر گرده نشستیم« )همان:

 :دارد، نالان استدوست در مقابل او روا میانتها« نیز از ظلم و ستمی که  »حماسۀ بی  در شعر
 ( 444»دردا و حسرتا که ز بیگانه هم ربود/ در این میان گوی ستم، آشنای ما« )همان:

 

 . حسادت3-4-3-2

کند. با استفاده از واژة »خنجر یاران«  در شعر »خاطرة جنگل« نیز خاطرات گذشته را مرور می

گوید. ظلم یاران کم از ظلم دشمنان نیست.  از دورویی و خیانت دوستان و نزدیکان سخن می
 (  334با جنگلی از خاطره بر گرده نشستیم« )همان: »بر گردة ما خاطرة خنجر یاران/

 : دارد، نالان استانتها« نیز از ظلم و ستمی که دوست در مقابل او روا میدر شعر»حماسۀ بی
 (444»دردا و حسرتا که ز بیگانه هم ربود/ در این میان گوی ستم،آشنای ما« )همان:

 

 

 درد و رنج   مشکلات روحی و روانی/.4-4-3-2

ایجاد می ارتباطات شخص  را در  اختلالاتی  روانی، طبیعتاً  و  کند که  وجود مشکلات روحی 

در مجموعۀ »تنفس صبح« این مسئله را به روشنی    شود.باعث رنجش خود و اطرافیانش می

 :بیان کرده است
ی، یلی،  خال بر این زین    ی/مرد  ی، نهنگرد  ر خونغم ا نزی  دلا  ی/مرد هنی  گرده  نی،  خالر این زین  ب»

 (  440ی!« )همان: چه درد ی!چه درد، دل ندارمآن من  /دیتو با چون 
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   گوید:تنفس صبح می ۀغم و درد در مجموع  ةگرجی دربار

روان  ی های ذهنینابسامان  عوامل  گریاز د» و  ی،  و  دادن دوستان  است که در    ارانی از دست 

 (260: 1398)گرجی، . به آن پرداخته است « تنفس صبح» ۀمجموع
 

 . ارتباط با خلقت 4-2

هایی خلق شده است. دنیا و جهان طبیعت بستری برای شکوفایی  ها و تواناییانسان با استعداد

بنابراین ارتباط با طبیعت اصلی مهم    ها است تا بتواند به هدف خلقت دست یابد.این توانایی

شود و هیچگاه  در زندگی است. از آغاز خلقت تا پایان جهان نیاز انسان به طبیعت احساس می

ای برای درخت« نشان داده است.  قیصر این عقیده را با سرودن شعر »ترانه  شود.کمرنگ نمی

 : اهمیت وجود درخت به اندازة بقای انسان است
 (573ای نبود و زندگی نبود...« )همان:»تو اگر نبودی ای درخت سبز/ زنده

های مختلف مخاطب  در نتیجه قیصر شاعری طبیعت گرا و طبیعت دوست است. او در فرصت

 :دارد را به توجه به طبیعت وا می
»انگار حباب را تماشا کردیم/ یا رقص سراب را تماشا کردیم/ در پرده نه طرح و نه تصویری بود/ تنها 

 (102خود قاب را تماشا کردیم« )همان: 
 

 قیصر و شکوفایی طبیعت.  1-4-2

ای است که قیصر در  های طبیعت عشق است. این نکتهعامل حرکت، رشد و نمود همۀ پدیده

کند. در این شعر غزل مجاز از عشق است؛ شاعر برای  ای برای غزل« عنوان میشعر »قصیده

ابیات پایانی این شعر نیز عامل حیرت باد و داغ دار بودن   بیان آن به قصیده نیاز دارد. در 

 :داند. اگر عشق نبود هیچ طراوت و زیبایی در جهان وجود نداشتشقایق را، عشق می
 (215ها با تو!« )همان:ای همه استعاره ترین مجاز ای عشق/»ای حقیقی 

   عشق علت شکوفایی گل، حرکت موج به سمت دریا و دمیدن صبح است.
»غنچه از راز تو بو برد، شکفت/ گل گریبان به هوای تو درید/ موج اگر دعوی دریا دارد/ گردن ناز به  

 (  233و232نام تو کشید/ خواب سنگین به سر سخره و کوه/ رنگ از روی شب تیره پرید.« )همان:

 همچنین عشق باشکوه و ابهتش باعث از خواب پریدن صخره و رنگ پریدگی شب شده است.  
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 قیصر و پرندگان .  2-4-2

قیصر پرندگان را دوست دارد و آنها را جزئی از طبیعت زیبا و خاطرات کودکی خود می بیند.  

پرواز پرندگان برای او یادآور آسمان بی نهایت است از این رو قفس را که مانع پریدن است،  

 : دوست ندارد
»چرا مردم قفس را آفریدند؟/ چراپروانه را از شاخه چیدند؟/ چرا پروازها را پر شکستند؟/ چرا آوازها  

را سر بریدند؟/ پس از کشف قفس پرواز پژمرد/ سرودن بر لب بلبل گره خورد/ کلاف لاله سر در گم  

 (545شکفتن در گلوی  گل گره خورد« )همان: فرو ماند/

از مجموع  از شبک  ۀهمچنین در »شعر«  پرنده،  ۀ»به قول پرستو«  برای  ب  معنایی  ال و پرواز 

 تصویر سازی غم و اندوه استفاده کرده است: 
»پاره سنگی در آسمان چرخید/ بال گنجشگ کوچکی لرزید/ چیزی از شاخه بر زمین افتاد/ کسی از  

ای از قلم به  هایش ز درد تیر کشید/ قطرهروی شیطنت خندید/ شاعری روی دفترش خم شد/ شانه

 (  563کاغذ ریخت/ دفتر از درد بر خودش پیچید« )همان: 

   خوانیم:نیز در همین مجموعه می
 (597های کودکی از یاد رفت« )همان: های کاغذی آتش گرفت/ قصه»بال

 

 قیصر و درختان.  3-4-2

های  در قسمت  درخت جزئی از طبیعت است که به شعرهای قیصر زندگی و حیات می بخشد.

عقید به  گفتیم  نباشد،   ةقبل  اگر درخت  نیست.زنده  قیصر  مثال  ای  به  قسمت  این  های  در 

 : بیشتری در ارتباط با درخت و طبیعت می پردازیم
خواند/ ولی ز خیل درختان/ به رغم باور باد/ دراین نماز  »تمامی جنگل بر جنازه خورشید نماز می

 ( 279نخواهد نهاد/ سر بر خاک« )همان:جماعت/ یکی سر به سجده 

آرای  به کارگیری  با  این شعر  به زیباترین شکل پدید  ۀدر  به تصویر    ةحسن تعلیل  غروب را 

   آزادگی و جاودانگی است: درخت سرو نماد ایستادگی و استواری، کشیده است.
افتادنی سبز/ خوشا چون گل به فصلی سرخ  »خوشا چون سروها استادنی سبز/ خوشا چون برگها 

 (401مردن/ خوشا در فصل دیگر زادنی سبز« )همان:

 قیصر و آسمان.  4-4-2

   ها:ها و ناراحتیای است برای بیان رنجدر شعرهای قیصر گاهی آسمان وسیله
»اخبار تازه را نشنیدی؟/ گفتند/ وضع هوا خراب است/ گفتند آسمان  همه جا ابری است/ گفتند از 

های شرحه شرحۀ ما را/ با داغ  بارد/ گفتند/ گلهای کاذب سربی/ باران زرد، باران شیمیایی میسقف 

 (  369کنند.« )همان:کهنۀ مادرزاد/ تشریح می
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 »  خوانیم:نیز در شعر »خورشید روستا« می
تابد/ خورشیدهای زرد مقوایی/ و آسمان سربی/ با  در شعرهای من/ خورشید/ از موضع مضایقه می

های کاهی/ با این حروف سربی سنگین/ بادهای سرد /در شعرهای من جریان دارد/ هر چند این برگ

کنند/ اما/ خورشیدهای شعر من، اینجا/ خورشید نیستند/ اینجا/ خورشیدهای  های باد سفر میبا بال

 (360و 359برد« )همان:شعر مرا باد می
 

 آثار و نتایج . 5-4-2

 شناخت خدا از طریق طبیعت.  1-5-4-2

خواهد به ایمان و عشق الهی دست یابد، باید از  ایمان میوة شناخت است پس اگر انسان می

های دستیابی به این امر را  های درست به شناخت پروردگار برسد. قرآن کریم یکی از راهراه

قُلْ سِیرُوا فیِ الْأَرْضِ ثمَُّ انْظُرُوا کَیْفَ کاَنَ عاَقِبَۀُ »داند.  های الهی میسفر در زمین و توجه به نشانه

« بگو: در زمین بگردید، سپس با تأمل بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟ :  الْمُکذَِّبِینَ

   :از همین ابزار استفاده کرده است هم در شعر »پیش از این ها«پورامین( 11)انعام/
 ( 585: 1398پور، سفر...« )امین»تا که یک شب دست در دست پدر/ راه افتادم به قصد یک 

معنابخش زندگی به حساب آورد، مسألۀ توجه و میل  »  پورامینعلاوه بر این یکی از اموری که  

بنابراین کسی که با نگاهی متفاوت به جهان  (  17:  1393)گرجی و موسوی،  .« است«  طبیعت»  به

میمی هم  برایش  نگرد،  زندگی  هم  و  برسد  الهی  عشق  به  شناخت  به  یابی  دست  با  تواند 

 معنابخش تر شود و امید به زندگی بیشتری را تجربه کند.  
 

 طبیعت ابزاری برای بیان غم .  2-5-4-2

می دیده  فراوان  شاعران  آثار  در  نوستالژی  زندگی  غم  یادکرد  با  احساساتی  افراد  غالبا  شود 

کنند. قیصر  گذشته که با طراوت و تازگی روستا و طبیعت همراه بوده احساس ناراحتی می

دار از دست رفتن آن است زیرا  کند و غصهنسبت به یادکرد گذشته همواره از طبیعت یاد می

 :تر شدات خدا به او نزدیک یتوان خدا را بهتر دید و با شناخت آدر طبیعت می
هایی  »سفره ته ماندة پاییز را/ باد با خود برده بود/ آسمان از سیلی سرما کبود/ آفتاب صبح هم با گونه

کردند/  سرخ/ پشت کوهی در افق کز کرده بود/ باد مثل بید می لرزید/ ابرها/ پشت سر هم/ سرفه می

 (1398:580پور، کردند/ آسمان/ انگار سرما خورده بود« )امینها/ عطسه میناودان
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 طبیعت ابزاری برای بیان حسرت.  3-5-4-2

ها  حسرت بر گذشته نیز از همین نوع است. وی ناراحت است که گذر زمان بسیاری از خوشی

 : را برده و دیگر طبیعت را آنطور که هست نمی بیند
خواند/ راز چشم بلبل را/ کاشکی کنار گل/  زد/ باد دفتر گل را/ کاشکی کسی می»کاشکی ورق می

 (570خواندیم« )همان:ماندیم/ این کتاب زیبا را/ صفحه صفحه میچند لحظه می
 

 پردازیطبیعت و خاطره.  4-5-4-2

  دارد. پورامینسازی و پرداختن به خاطرات گذشته نقش پر رنگی در زندگی و شعرهای  خاطره

در این شعر از خاطرات    آورد.ها و گشت و گذارهای کودکی او را بر  سر ذوق میها، تفریحبازی

های شب روستا و  گوید و در این خاطرات روستایی از کشاورزی و زیباییها میکودکی و بازی

 آورد:مهتاب نیز سخن به میان می
های کودکی/ سفرة تنگ  »باز آن احساس گنگ و آشنا/ در دلم سیر و سفر آغاز کرد/ باز هم با دست

بازی و  خوب  روزهای  دور/  دوران  آن  به  برگشتم  باز  کرد/  باز  را  قصهدلم  خوب/  سادة  های  های 

ها/  آمد به گوش/ زنگ دور و مبهم زنگولههای جنوب... از فراز تپه میمادربزرگ/ در هوای گرم شب

های شیطنت/ دست دادن  ها/ های و هوی کوچه شد در غبار گلههای روستا تنگ غروب/ محو میکوچه 

مترسک /حرفبا  باغ  حرفهای  ریسمان/  و  آسمان  کلاغ...« های  چل  و  کلاغ  یک  های 

 (  590و589)همان:
 

 طبیعت و زندگی.  5-5-4-2

  کند.انسان بالفطره گرایش به طبیعت دارد و جدای از آن او را دچار خمودی و افسردگی می

در شعر    های آن طراوت و شادابی زندگی را به همراه دارد.در شعرهای قیصر طبیعت و زیبایی

او برای توصیف ماه مهر رسیدن فصل مدرسه دست به دامان طبیعت شده است    بینیممی  ذیل

گنجاند و به تصویر سازی ذوق و شوق دانش آموزان  و با پارادکسی زیبا بهار را در پاییز می

 پردازد:می
کیف آمده/  مهر  نوبت  گذشت/  تابستان  فصل  زده/  سر  بر  گل  تاج  مهربان/  کتاب/  »آفتاب  پر  های 

 (554رسد از نو به گوش/ زنگ آغاز بهار« )همان:قرار/ میهای بیکفش

 گیری نتیجه.  3

  ،ارتباط با خود  ی، عنی  گریسه ارتباط د  .انسان رابطه با خالق است  یارتباط در زندگ   نیترمهم

  .هستند  یبه آن مهم و ضرور  دنیرس   یارتباط و برا  نیا  یدر راستا   عتیخلق و جهان طب

روابط اجتماعی او نیست. ارتباط با خدا    و   هاارتباط انسان با خداوند مانند ارتباط با سایر پدیده
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انسان   ،پورنیام   صریاشعار ق   یو بررس  ی ن یبا توجه به منابع د  است.  و پرهیز  امری غیر قابل انکار 

  یی.و ارتباط عبد و مولا  یعاشق و معشوق   رتباط ا  ؛دو نوع ارتباط با خالق برقرار کند  تواندیم

  ، برسد  تیارتباط به موفق  نیدر ا  ی اگر آدم   .ستا  عبد و مولا   ۀ رابط  ، تقرب  ی گام نخست برا

رابطه عاشق و    تواندینم   یهر انسان  نیبنابرا  ،ابدیدست    زیبه رابطه عاشق و معشوق ن  تواندیم

  یب یپرفراز و نش  ریمس  ؛دارد  عرفتو سلوک و م  ریبه س  ازین  رای ز  ؛را با خدا درک کند  یمعشوق 

اول فقط  که  م  اللهء  ای است  دست  آن  حس    .ابندییبه  و  است  جهان  پیدایش  عامل  عشق 

اشعارش به ازلی بودن عشق الهی    ۀمجموع  در  آورد. قیصررا در انسان پدید میپرستی  یگانه

کند که مدام خواستار برگشت و القای الهی است؛ از  پردازد و انسان را موجودی معرفی میمی

تر از این است که با عقل درک شود و تنها راه دستیابی به آن  ، عشق الهی با عظمتقیصرنظر  

  ۀ جینت  است.راه دستیابی به این عشق از خویشتن بریدن و فانی شدن    کهدل است؛ حال آن

از گناه    ز یپره  ، هاتحمل دردها و رنج  ، با خدا  ی به آرامش و ارتباط قو  دن یعبد و مولا رس  ۀرابط

ر  زیو ست زهد  داری    پورامین  .است  یی ای با  دین  به  تظاهر  و  ریایی  زهد  از  مانند حافظ  هم 

آورد. در  داند که رنج و درد را برای انسان به ارمغان میمیکند و آن را گناهی  شکایت می

و    ی کمال طلب   ی، به شهادت خواه  توانیانسان و خدا م   یشوق رابطه عاشق و مع   جی نتا  ۀ نیزم

 .  اشاره نمود یجاودانگ

اشعارش آن را مورد توجه خود    درکند و قیصر  هایی که انسان تجربه مییکی دیگر از ارتباط

  شود.معرفی می  الله ء  و لقا  معرفت  ی برا  یارتباط با خود است. معرفت النفس راه   ، قرار داده

با خود در معن  انسان  با نفس خود و شناخت علا  یارتباط    نیها و همچن خواسته  قیتعامل 

  یو خودشناس  یخود را به درون نگر  لیدر اشعارش تما  پورنیام   .است  یارتقا معنو  یراهکارها

انسان معاصر در منجلاب درد فرو رفته و    د یگویاو م   .پردازدیم  ش یو به خو  دهد ینشان م

از پروردگار و توجه    یدور  ،انسان  یهاعلت دردها و رنج  ی گاه  .سراسر اضطراب و استرس است

شود این است که  تناقضی که باعث ایجاد تشویش در ذهن خواننده می  . ود استعبنکردن به م

ترسد و  گاهی قیصر در تلاش است تا خود را بشناسد اما گاهی نیز نسبت به شناخت خود می

 از آن گریزان است. 

تری در  به طور وسیع  پورو امین  ترین مسئله در زمینۀ ارتباط انسان با خود استزندگی مهم

با موضوعات دیگر،   به توصیف آن میبه  مقایسه  پردازد  آن پرداخته است. زندگی که قیصر 

و رنج    گاه پر از اضطراب، ترس، سرگردانی، انتظار و درد   .های مختلفی داردها و سویهرویه

توان مترادف  گاه توامان با میل و امید و آرزو. درد و رنج موجود در زندگی قیصر را می  و  است
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هایی هست که باعث شک و تردید یا  ها همان غمبا دغدغه دانست. گاهی نیز این درد و رنج

 شود.  یاس و ناامیدی می

جبری بودن    ، خوردهای مهمی که در اشعار قیصر نسبت به زندگی به چشم مییکی از دیدگاه

گوید زندگی هرکس به اختیار خود نیست و مانند درد و رنج ازلی که به  آن است. قیصر می

بوده است آدم  به زندگی است  -اجبار همراه  به -انسان محکوم  او نسبت  نگرش جبرگرانۀ   .

است زندگی  در  قیصر  رنج  و  غم  مهم  علت  بیانگر  زندگی    .زندگی  بودن  گذرا  ویژگی  شاید 

 التیامی بر این درد باشد.  

نکرده و بارها آن را مورد توجه خود قرار  از زیر نگاه قیصر به سادگی عبور  نیز  مرگ    ۀمسئل

کند، ناگهانی بودن و عدم آمادگی  شاعر برای مرگ بیان میکه  مهمترین ویژگی    .داده است

تباط با خود  ار  گیرد. نسبت به آن است. همچنین مرگ فراگیر است و هر انسانی را در بر می

  افتنیو    ی به زندگ   د یشناخت خالق و ام   ی، زندگ   ی بردن به معنا  یپ   ی، روح انسان  ی باعث بارور

 . شودیم  یهدف زندگ 

ناپذیر و مهم در جهان امروز است. اولین ارتباطی که  برقراری ارتباط با دیگران جزء جدایی

خانواده از دو محور تربیت و    .کند ارتباط با خانواده استانسان در رابطه با خلق تجربه می

کمک  با  کند و  گیرد. پدر نقش اصلی را در تربیت فرزندان ایفا میمحبت مورد اهمیت قرار می

ترین نوع ارتباطی  ترین و شاملعشق گسترده  .یابدمادر به اهداف خود در این زمینه دست می

انتظار و فراق، ترس، درد و    ،از جمله  .است که قیصر از زوایای مختلف به آن پرداخته است

نسان با وارد شدن در  ا  بینی، حیرت، کمال گرایی، جبر، امید به زندگی و تردید.  رنج، زیبا 

  ن یا  ج یاز نتا  . کندیرا تجربه م  یگریروابط مختلف د  گرید  لی دلا  ا یشغل    ۀواسطاجتماع به  

  .اشاره کرد  یزیو ظلم ست   ثاری ا  ،صبر  ، استقامت  ی،ریپذتیولا  یرهبر  ،به صلح   توانیروابط م

مسئول ودورو  ی،ریپذ  تیعدم  روح  ،حسادت  ،ظلم  یی  روان  یمشکلات  و   ی،و  رنج  و  درد 

 . از عوامل بازدارنده ارتباط با خلق است یفرهنگیب

با طب   ۀبقی  از  بیشتر  «به قول پرستو»در مجموع   ارتباط  به  پرداخته    عتیمجموعه اشعارش 

است که جهان    نیا  ،شودیکه در ارتباط با جهان خلقت مهم واقع م  یمورد  نیتریاصل  .است

عشق    صریق  .دیبه شناخت معبود رس  دیاز خداوند است و با نظر و دقت به آن با  یاو نشانه  هیآ

به خصوص فصل    عتیطب  فیو در اشعارش به توص  داندیجهان م  ییو شکوفا  ییدایرا عامل پ 

  .او دارد  یهادر سروده  یاژهیو  گاهیپرندگان درختان و آسمان جا  .داده است  تیاهم   اریبهار بس

از آن غم  شوندیم  ی الهیوس  عتیعناصر طب   یگاه استفاده  با    یرسازیها تصوها و حسرتتا 
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نگاه  زین  ی گاه  .شود طب  ینوستالژ  ی با  به  خاطر  عت ینسبت  دوران    یادآوریو    یپردازهبه 

قدم    عت یجهان طب  ی هادهیمواقع با استفاده از پد  یدر برخ  ن یهمچن  ؛پردازدیم   اش یکودک

 . داردیبر م ی و اهداف زندگ یی چرا فیدر راه توص

 با برقراری ارتباط درست  نیاز است  ، پس برای این که انسان ناآرام جهان امروز به آرامش برسد

)درک    های قرآن( و طبیعت)ارتباط صحیح با مردم بر اساس آموزه  خلق )خودشناسی(،  باخود

عاشق/ معشوقی با پروردگار    ۀرابط مولا را درک کند و به    عبد/   ۀ رابط  های خداوند(ها و نشانهآیه

 نائل شود.
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Research Article 
Human beings, as the chosen creatures of God, share various 

needs with other beings. To fulfill these needs, one must 

establish connections with the Creator and other elements of 

creation. Every individual is inevitably bound to enhance their 

relationships with God, creation, fellow human beings, and 

themselves for the continuation of life. Indeed, no person can 

escape these four essential connections. The relationship with 

God is seen in servitude and lordship, lover and beloved. A 

person's connection with oneself is the recognition of the soul 

and the understanding of existential dimensions, capabilities, and 

life goals. The relationship with fellow human beings can be 

manifested in acts of kindness, good manners, and helping 

others. The relationship with nature is reflected in peaceful 

coexistence with animals and respect for the rights of living and 

non-living entities. The most crucial of these relationships is the 

relationship between the Creator and the created, and the other 

three relationships aim to achieve this. Naturally, critical human 

issues influence literary and artistic works. Examining these 

aspects from the perspective of Gheisar Aminpour, a 

contemporary poet, can bring valuable results for modern 

humanity. Therefore, by exploring the quadruple relationships in 

this poet's poems, we can take a small step towards better 

understanding Gheisar and his poetry. Also, the author focuses 

on understanding humanity and, at a higher level, understanding 

the Creator and approaching Him and considering that 

Aminpour's poems are not devoid of mystic overtones . 
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